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 به مناسبت عيد غديرخم
 علي اصغر مظاهري  ����

 امعاشق سرگشته و ديوانه
 امي بيگانهاز همه بيگانه

 اين دل من عشق دگر آرزوست
 عشق علي مهر او در جستجوست

 عشقي كه هستي من از عشق اوست
 هر كه شود چون من عاشق نكوست

 عاشق دلباخته ندارد نشان
 خواب ندارد بود آتشفشان
 نام علي داده به من اعتبار

 هم شرفش داده به من افتخار
 يا علي هم ورد زبان من است

 ي جان و تن استهم نفس و شيره
 آري وجودم ز وجود عليست

 ورد زبانم علي و يا عليست
: 

 گر تو نباشي كه منم نيستم
 كس نشناسد، كه من كيستم

 امگر تو نباشي به يقين مرده
 امبنده ناچيز زمين خورده

 نشانبي تو حقيرم من و هم بي
 با تو شوم يك سره آتشفشان

 حسن و جمال تو مرا كشته است
 روح من از عشق تو آشفته است

 خواب ندارم كه بخوابم شبي
 نيست ملالي و ندارم تبي

 ليك به قرآن محمد قسم
 آرزو دارم به وصالش رسم

 آرزو و عشق وصالم عليست
 آري طبيب همه حالم عليست

 ي مردم رسولجمع نمود جمله
 تا كه كنند بيعت او را قبول

 گفت محمد كه پس از من چنين
 مرد بود جاي من اي مؤمنين

 كرد بلند دست علي مرتضي
 شافع دنيايي و روز جزا

 گفت محمد كه علي رهبر است
 جانشين بر حق پيغمبر است
 هر كه بر او رهبر و مولا منم

 رهبر بر حقّ يداالله منم
 هست علي رهبر دلخواه او

 دست يداالله به همراه او
 كه من كمترين »مظاهر«گفت 

 شاعر دل خسته كوچكترين
 حال كه گرديده علي را غلام
خـوام  زد نـمـي    كوبيد و داد مـي   كرد و پاهايش را بر زمين ميگريه مي دلخوشم و مفتخرم والسلام

 .موهايم را كوتاه كنيد
 .شندخترم باز موهات بلند مي: گفتدكتر مي

 .خوام كچل بشممن نمي: دختر گريه كنان رو به دكتر كرد و گفت
 .مادر دختر گريه كنان موگير سرخ دختر را از سرش بيرون آورد

من بايـد هـر روز       .  مامان تو نذار موهام كوتاه بشه:  زددخترك داد مي
 .ميرممن بدون موهام مي. موگيرمو به موهام بزنم

 .خرمشه، هر قدر موگير بخواي واسه دختر گلم ميبهار، دختر گلم، باز موهات بلند مي -
 :موهاي طلايي رنگ بهار را كوتاه كردند و او شروع كرد به درد دل با موگيرش

 كني؟ا ا موگير قشنگم، چرا گريه مي
 اش خراب شدهاي شدم كه لانهآخه من پرنده -

كنم و تو رو بـه مـوهـام      شه، موهام رو شونه ميعزيزم گريه نكن، باز موهام درمياد، بلند مي
 .گن بهار شده مثل ماهبوسند و ميبعد مامان و بابا منو مي. زنممي

 .بهار قول بده منو از خودت جدا نكني -
 ...بار ديگر بهار به ياد موهايش افتاد و زد زير گريه

آورد، او هاي زيبايي ميبهار سه ماه در بيمارستان بود و با وجود اينكه مادرش براي او عروسك
 .فشردموگير را محكم در دستش مي

سال دارد و بهبودي كـامـل      12ساله بود كه به خاطر سرطان، شيمي درماني شد و الان  5بهار 
 .زنديافته و هنوز آن موگير سرخ رنگ را به موهايش مي

 موگير
 لعيا بريميلعيا بريميلعيا بريميلعيا بريمي� � � �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    حرفاي نگفتهحرفاي نگفتهحرفاي نگفتهحرفاي نگفته
    عبدالجبار كاكاييعبدالجبار كاكاييعبدالجبار كاكاييعبدالجبار كاكايي    ����

 مث حرفاي نگفته شب بلنده، 
 شب عميقه، مث احساس تو و من
 تو عزيزي، مث لحظه هاي ناياب

 »به هم رسيدن«يساعت گمشده
  

 ارزوني چشمات شب اين جزيره 
 دو ستاره اي كه روشن مي شه تا صبح

 تا به بيراهه نيفتم تك و تنها
 ي من مي شه تا صبحنيمه ي گمشده

  
 هاي من شوعطر آواز ترانه

 رنگ آرامش اين شباي روشن
 هاي خالي بگذارپا به قاب آينه

 تا كه همسفر ببيني منُ با من
  

 مث سايه هرچه بودم از تو بودم
 مث آينه هرچه داشتم از تو داشتم

 ها بود من به اعتماد اين ستاره
 عاشقونه پا به راه شب گذاشتم

 حيدرانه
 قاسم صرافان ����

 اشلرزاندييادش مانده آن روزي كه مي»بدر«

 اشترسانديخواندي و ميآن رجزهايي كه مي

 اي كوتاه بودبا دسته»لا«ذوالفقارت شكل 

 بود»الا االله«آن روز در دستان »لااله«

 نداشت»الا هو«آن روز جز سوداي »لا اله«

 بالاي چشم، ابرو نداشت -بي تيغ تو -روي حق 

 تيغ را بالا كه بردي، آسمان رنگش پريد

 تا فرود آمد، زمين خود را كمي پايين كشيد

 يك چشمش به ميدان چشم ديگر سوي تو»حمزه«

 تيغ را گم كرده است از سرعت بازوي تو

 ذوالفقار آنگونه با سرعت به هر كس خورده است

 مدتي مبهوت مانده تا بفهمد مرده است

 بود»يا جبار«و »يا قهار«خشم تو از رعد 

 بود»يا غفّار«و »يا ستّار«بعد از آن باران 

 امبعد از آن باران، عجب رنگين كماني ديده

 امام نور تو را، از هر طرف چرخيدهديده

 در ازل خنديدي و دامن كشيدي تا ابد

 )ما له كفواً احد«من تو را باور كنم يا 

 هاي ناتمامت را بيا كامل بگوخطبه

 بي الف، بي نقطه، اصلا بي حروف از دل بگو

 حالا كه خامند اين لغات! ساقي شيرين زبان

 اين تو و اين، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

 كندعشقت قيامت مي»قد قامت«در دلم 

 »كندبشنو از ني چون حكايت مي«ام را قصه

 تر، سيلاب نوري پشت نوردم به دم تابنده

 از همه زيباتري، چشم حسودان تو كور

 كنم حوض دلم دريا شده استباز هم حس مي

 هايم صد و ده تا شده است»يا علي«مثل اين كه 

»يتزنيتير تو زيباست، بر دل مي»ما رم 

 زنيزني، يك راست بر دل ميچون كه از دل مي

 زنم اما هدف در دست توستتير شعري مي

 مهر ايوان نجف در دست توست! پادشاها

    

    هايتبراي چشم
    بتول خسرويبتول خسرويبتول خسرويبتول خسروي    ����

ام در آبنبـات چـوبـي و        هايم براي بزرگترين خواستهگريه!  ام شيرينيهاي كودكيتو شبيه دلتنگي
 آرزويي بود كه حـتـي در ذهـن          !!!  وقتي بزرگتر شدم كوچكترين آرزويم!  شدلواشك خلاصه مي

ام ديدارت شد و بزرگترين آرزويم فقط در تنها دلتنگي!  گيعاشق شدم و باز همان بچه...  گنجدنمي
 ....شدبا تو بودن خلاصه مي

با من بمان تـا تـمـام        .  شدام در با تو بودن خلاصه ميآرزويم غرق شدن در نگاهت و تمام زندگي
 ...ام را به پايت بريزم و تمام وجودم را وقف نگاهت كنمسادگي

 .ارزدبه نگاهت قانعم، قناعتم دليل بر قانع بودنم نيست، نگاهت دنيا را مي
*** 

هايت به جـا مـانـده،      اي است كه از چشمرسد، بوي خاطرهدر لابه لاي شب بوها آنچه به ذهنم مي
 . رسم، نگاهت را برايم بگذار تا به اوج برسمنگاهت را از من نگير، با تو به اجابت مي

 .ميرمتو مي بي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 


